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چکیده مدیریتی
این گزارش در چارچوب یک تحلیل راهبردی و جامع، به بررسی وضعیت داخلی ایران در مواجهه با فشارهای ترکیبی دشمن و همچنین تحلیل دستاوردها و چشم‌انداز انقلاب اسلامی در آستانه چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی می‌پردازد. گزارش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که با جنگ اقتصادی، تحریم‌های بی‌سابقه، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی گسترده مواجه بوده، همچنان از ثبات سیاسی و امنیتی برخوردار است و ساختارهای نظام و سرمایه اجتماعی مردم، پایه‌های اصلی مقاومت را تشکیل می‌دهند.
1) ثبات ملی در برابر فشار ترکیبی
ایران در یک منطقه پرآشوب، با وجود فشارهای داخلی و خارجی، توانسته است ثبات سیاسی و امنیتی خود را حفظ کند. اداره کشور در شرایط تحریم‌های شدید و جنگ رسانه‌ای، همراه با تداوم مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی، نشان‌دهنده وجود ساختار مقاومتی و ظرفیت بازتولید قدرت در نظام است. این ثبات، حاصل انسجام ملی، توان دفاعی و مدیریت بحران در سطح کلان است.
2)  اعتراضات اقتصادی و پروژه اغتشاش؛ امتداد جنگ ترکیبی دشمن
گزارش تصریح می‌کند که مطالبات اقتصادی مردم واقعی و قابل‌اعتنا است؛ اما دشمن با استفاده از جنگ رسانه‌ای و عملیات شناختی، این مطالبات را به سمت اغتشاش و بی‌ثبات‌سازی هدایت کرده است. اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، در امتداد جنگ ۱۲ روزه و در چارچوب یک «جنگ ترکیبی» طراحی شده بود و نقش شبکه‌های برون‌مرزی، رسانه‌های غربی و اتاق‌های عملیات روانی در تولید و مدیریت اغتشاشات برجسته است. در این بخش، ضرورت تفکیک قاطع میان اعتراض مشروع و اغتشاش ضدملی، و همچنین اهمیت مدیریت مقتدرانه برای حفظ امنیت عمومی، مورد تأکید قرار گرفته است.
3) جنگ ترکیبی؛ میدان اصلی تقابل با انقلاب
گزارش تأکید می‌کند که دشمن پس از شکست در جنگ سخت، میدان جنگ را به عرصه‌های اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی منتقل کرده است. تحریم، عملیات روانی، جنگ رسانه‌ای و تحریف واقعیت‌ها، ابزارهای اصلی این راهبرد هستند. فضای مجازی نیز به‌عنوان بستری برای ناامن‌سازی ذهنی جامعه، نقش محوری دارد. در این شرایط، مقابله با جنگ ترکیبی نیازمند تقویت سواد رسانه‌ای، مدیریت فضای مجازی و تقویت رسانه‌های داخلی است.

4) ایران و تحولات منطقه‌ای و جهانی؛ افول دشمنان، تثبیت نقش ایران
در سطح منطقه‌ای و جهانی، گزارش نشان می‌دهد که پروژه انزوای ایران شکست خورده و وزن ژئوپلیتیکی کشور افزایش یافته است. ایران در معادلات منطقه و نظم نوین جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و امنیت ملی کشور با امنیت منطقه پیوند خورده است. این تحول، نشان‌دهنده تقویت موقعیت راهبردی ایران در عرصه بین‌الملل است.
5) دستاوردها و چشم‌انداز ۴۷ سالگی انقلاب؛ تداوم مسیر مقاومت
گزارش دستاوردهای انقلاب اسلامی را در ابعاد امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و منطقه‌ای مرور می‌کند و تأکید می‌کند که انقلاب در مسیر مقاومت، از میدان جنگ تا میدان خیابان، توانسته است انسجام ملی را حفظ کند. چشم‌انداز آینده، مبتنی بر تقویت تولید ملی، پاسخگویی به مطالبات مردم، و مقابله هوشمندانه با جنگ ترکیبی دشمن ترسیم شده است.
6) تحلیل راهبردی نهایی: چرا انقلاب اسلامی همچنان پابرجاست؟
پایداری انقلاب اسلامی نتیجه ترکیب چند عامل بنیادین است: ساختار مقاومت و بازتولید قدرت در نظام، نقش راهبردی رهبری در هدایت و انسجام، و پیوند عمیق ملت و انقلاب به عنوان منبع اصلی مشروعیت. آینده جمهوری اسلامی در دهه پنجم، با تقویت کارآمدی مدیریت، توسعه اقتصاد مقاومتی و افزایش ظرفیت مقابله با جنگ ترکیبی، مسیر تداوم و تحکیم را خواهد پیمود.
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[bookmark: _Toc205012042]دهه‌ فجر انقلاب اسلامی نماد یک فرآیند زنده، پویا و مستمر تاریخی است که از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد و تا امروز، در بستر تحولات داخلی، منطقه‌ای و جهانی، مسیر خود را با اقتدار ادامه داده است. انقلاب اسلامی از همان آغاز، خود را نه به‌ مثابه یک «پروژه مقطعی» یا «تحول محدود به تغییر ساختار قدرت»، بلکه به ‌عنوان یک نهضت تمدنی و هویتی با هدفِ بازتعریف نسبت ملت ایران با استقلال، عدالت، معنویت و حکمرانی مبتنی بر اراده مردم و ارزش‌های اسلامی تعریف نمود.
در این چارچوب، دهه فجر هر سال فرصتی راهبردی برای بازخوانی هویت انقلاب اسلامی و مرور مسیر طی‌شده در مواجهه با چالش‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها به شمار می‌رود. این ایام، فراتر از یک مناسبت و جشن و آیین، میدان تبیین و بازاندیشی نسبت به ماهیت، کارآمدی و استمرار گفتمان انقلاب است که طی بیش از چهار دهه گذشته، علی‌رغم فشارهای مستمر نظام سلطه، تحریم‌های همه‌جانبه، جنگ‌های نیابتی، عملیات روانی و جنگ ترکیبی، توانسته است ثبات درونی خود را حفظ کرده و مسیر پیشرفت و اقتدار ملی را تداوم ببخشد.
دهه فجر همچنین عرصه‌ای برای نمایش ثبات و استحکام نظام جمهوری اسلامی در برابر سناریوهای بی‌ثبات‌سازی دشمنان است. تجربه چهل‌وهفت سال گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی همواره از هر بحران عبور کرده و هر فشار و تهدید را به فرصتی برای بازتولید قدرت، افزایش انسجام داخلی و تعمیق پیوند ملت و نظام تبدیل کرده است. استمرار مشارکت مردمی، حفظ امنیت ملی در منطقه‌ای ناآرام و نقش‌آفرینی فعال در معادلات راهبردی منطقه و جهان، همگی نشانه‌هایی از این ثبات درون‌زا و قدرت برخاسته از انقلاب اسلامی هستند.
در آستانه چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این پرسش بنیادین بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد که جمهوری اسلامی ایران، پس از ۴۷ سال ایستادگی، مقاومت و پیشرفت، در چه نقطه‌ای از مسیر تاریخی خود قرار دارد. آیا انقلاب اسلامی همچنان ظرفیت پاسخ‌گویی به نیازهای امروز جامعه و مواجهه با پیچیده‌ترین اشکال تقابل دشمن را داراست؟ و چگونه می‌توان جایگاه کنونی نظام را در منظومه تحولات داخلی و بین‌المللی تحلیل کرد؟ این گزارش راهبردی، با تکیه بر همین پرسش محوری، می‌کوشد تصویری منسجم و واقع‌بینانه از موقعیت جمهوری اسلامی در دهه پنجم انقلاب ارائه دهد.
[bookmark: _Toc220244729]بخش اول: صحنه داخلی؛ ثبات ملی در برابر فشار ترکیبی
تحولات داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، بیش از هر چیز در بستر یک تقابل همه‌جانبه و ترکیبی با دشمنان انقلاب قابل فهم است. در شرایطی که منطقه غرب آسیا با بی‌ثباتی‌های مزمن، جنگ‌های نیابتی و فروپاشی نظم‌های سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند و هم‌زمان فشارهای اقتصادی، تحریم‌های فزاینده و جنگ رسانه‌ای به‌صورت هم‌افزا علیه ایران به‌کار گرفته شده‌اند، حفظ امنیت، ثبات و انسجام ملی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای راهبردی انقلاب اسلامی جلوه‌گر شده است. بررسی صحنه داخلی کشور نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، با تکیه بر ساختارهای مستحکم حکمرانی، سرمایه اجتماعی برآمده از انقلاب و نقش‌آفرینی آگاهانه مردم، توانسته است مسیر اداره کشور را در سخت‌ترین شرایط ادامه داده و از سناریوهای بی‌ثبات‌سازی عبور کند. در این چارچوب، واکاوی ابعاد ثبات سیاسی و امنیتی، شیوه مدیریت کشور در شرایط فشار ترکیبی و جایگاه مردم در حفظ این ثبات، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
[bookmark: _Toc220244730]الف) ثبات سیاسی و امنیتی ایران در منطقه‌ای پرآشوب
جمهوری اسلامی ایران در حالی به چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رسیده است که محیط پیرامونی آن، یکی از ناپایدارترین و پرتنش‌ترین مناطق جهان به شمار می‌رود. غرب آسیا طی دهه‌های اخیر صحنه جنگ‌های فرسایشی، مداخلات مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های فرامنطقه‌ای، گسترش تروریسم سازمان‌یافته و فروپاشی یا تضعیف ساختارهای حاکمیتی در برخی کشورها بوده است. در چنین فضایی، حفظ ثبات سیاسی و امنیت پایدار در داخل کشور، نه یک امر بدیهی، بلکه محصول یک راهبرد کلان و حاصل تجربه‌ای انباشته از حکمرانی در شرایط تهدید مستمر است.
ایران اسلامی در این منظومه ناآرام، به‌عنوان یکی از معدود بازیگران منطقه‌ای شناخته می‌شود که توانسته است امنیت ملی خود را بدون اتکا به نیروهای بیگانه و صرفاً بر پایه توان داخلی، انسجام ساختاری و پیوند حاکمیت با مردم حفظ کند. این ثبات، برخلاف برخی الگوهای شکننده امنیتی در منطقه، نه حاصل سازش با قدرت‌های سلطه‌گر، بلکه نتیجه ایستادگی بر اصول استقلال، بازدارندگی فعال و هوشمندی در مواجهه با تهدیدات چندلایه بوده است. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که هرچه فشارهای خارجی افزایش یافته، جمهوری اسلامی با تقویت مؤلفه‌های درونی قدرت، مسیر تثبیت امنیت و اقتدار خود را ادامه داده است.

نکته قابل توجه آن است که امنیت در جمهوری اسلامی صرفاً به معنای کنترل فیزیکی مرزها یا مهار تهدیدات سخت تعریف نمی‌شود، بلکه مفهومی چندبعدی است که ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز در بر می‌گیرد. استمرار ساختارهای قانونی، انتقال منظم قدرت در چارچوب قانون اساسی و حفظ کلیت نظام تصمیم‌گیری، همگی نشانه‌هایی از ثبات سیاسی‌ای هستند که در برابر سناریوهای برهم‌زننده دشمنان، مقاومت کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه، با وجود برخورداری از حمایت‌های خارجی، همچنان از بحران مشروعیت، ناامنی داخلی و گسست اجتماعی رنج می‌برند.
از منظر راهبردی، ثبات امنیتی ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات منطقه‌ای ایفا کرده است. جمهوری اسلامی نه‌تنها توانسته است از سرریز ناامنی‌های منطقه‌ای به داخل کشور جلوگیری کند، بلکه به یکی از ارکان ثبات‌ساز در منطقه تبدیل شده است. این جایگاه، حاصل ترکیب عقلانیت امنیتی، عمق راهبردی و برخورد فعال با تهدیدات پیش‌دستانه است؛ رویکردی که اجازه نداده پروژه‌های بی‌ثبات‌سازی دشمنان به نتیجه برسد و امنیت داخلی کشور را خدشه‌دار کند.
در مجموع، ثبات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای پرآشوب، یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می‌رود؛ دستاوردی که نه‌تنها پشتوانه اداره کشور در شرایط فشارهای چندگانه بوده، بلکه زمینه‌ساز استمرار مسیر پیشرفت، حفظ انسجام ملی و ایفای نقش مؤثر ایران در تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شده است.
[bookmark: _Toc220244731]ب) اداره کشور در شرایط تحریم‌های بی‌سابقه، فشار اقتصادی و جنگ رسانه‌ای
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بروز توانمندی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، نحوه اداره کشور در شرایطی است که می‌توان آن را ترکیبی کم‌سابقه از فشارهای اقتصادی، تحریم‌های همه‌جانبه و جنگ رسانه‌ای سازمان‌یافته توصیف کرد. دشمنان انقلاب اسلامی، پس از ناکامی در مواجهه‌های مستقیم و سخت، راهبرد فشار حداکثری را با هدف فرسایش توان حکمرانی، ایجاد نارضایتی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نظام در دستور کار قرار دادند. در این چارچوب، تحریم‌های اقتصادی نه‌تنها ابزاری برای محدودسازی ظرفیت‌های مالی و تجاری کشور، بلکه بخشی از یک پروژه کلان برای اختلال در نظام تصمیم‌گیری و القای ناکارآمدی تلقی می‌شود.
با وجود این فشارها، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های درونی، انعطاف‌پذیری ساختارهای اجرایی و استفاده از راهکارهای بومی، مسیر اداره کشور را حفظ کند. هرچند تحریم‌ها آثار ملموس و قابل انکاری بر معیشت مردم و برخی شاخص‌های اقتصادی بر جای گذاشته‌اند، اما تبدیل نشدن این فشارها به فروپاشی ساختاری یا بحران حکمرانی، خود نشانه‌ای از پایداری و تاب‌آوری نظام در شرایط جنگ اقتصادی است. استمرار ارائه خدمات عمومی، حفظ کارکردهای اصلی دولت و تداوم برنامه‌ریزی‌های کلان، بیانگر آن است که راهبرد دشمن برای فلج‌سازی کشور به نتیجه نرسیده است.
در کنار فشار اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی به‌عنوان مکمل تحریم‌ها نقش‌آفرینی کرده است. شبکه‌ای گسترده از رسانه‌های معاند، پلتفرم‌های مجازی و اتاق‌های عملیات شناختی، تلاش کرده‌اند با بزرگ‌نمایی مشکلات، تحریف واقعیت‌ها و القای بن‌بست، تصویر ناتوانی و بی‌ثباتی از جمهوری اسلامی ارائه دهند. این جنگ ادراکی، بیش از آن‌که متوجه واقعیت‌های عینی باشد، ذهن و احساسات جامعه را هدف گرفته و می‌کوشد فاصله‌ای مصنوعی میان مردم و نظام ایجاد کند. با این حال، مدیریت این میدان پیچیده نیز به بخشی از تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی تبدیل شده و نظام توانسته است با ترکیبی از روش‌های ایجابی و سلبی، از تبدیل جنگ رسانه‌ای به بحران امنیتی فراگیر جلوگیری کند.
نکته راهبردی در این میان آن است که جمهوری اسلامی، اداره کشور را صرفاً به معنای عبور مقطعی از بحران‌ها تعریف نکرده، بلکه تلاش کرده است از دل فشارها، مسیرهای جدیدی برای بازآرایی اقتصادی و تقویت توان داخلی بیابد. توجه به ظرفیت‌های بومی، توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و شرکای غیرغربی، و کاستن از وابستگی به ساختارهای سلطه‌محور جهانی، بخشی از این رویکرد بوده است. هرچند این مسیر با دشواری‌ها و هزینه‌هایی همراه بوده، اما در مجموع نشان داده است که الگوی اداره کشور در جمهوری اسلامی، مبتنی بر انفعال در برابر فشار خارجی نیست.
در نهایت، اداره کشور در شرایط تحریم‌های بی‌سابقه، فشار اقتصادی و جنگ رسانه‌ای، به یکی از آزمون‌های بزرگ انقلاب اسلامی در دهه‌های اخیر تبدیل شده است؛ آزمونی که نشان داد نظام جمهوری اسلامی، علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تهدیدها، همچنان از ظرفیت لازم برای حفظ ثبات، مدیریت بحران‌ها و ادامه مسیر خود برخوردار است و دشمن، در تحقق اهداف راهبردی خود ناکام مانده است.
[bookmark: _Toc220244732]ج) نقش مردم، مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی انقلاب
یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های ثبات و پایداری جمهوری اسلامی ایران، نقش تعیین‌کننده مردم و سرمایه اجتماعی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ مؤلفه‌ای که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، به‌عنوان پشتوانه اصلی نظام در عبور از بحران‌ها و تهدیدات شناخته شده است. انقلاب اسلامی، برخلاف بسیاری از تحولات سیاسی معاصر، نه بر پایه کودتا، تحمیل خارجی یا جابه‌جایی نخبگان قدرت، بلکه بر اساس حضور آگاهانه و اراده جمعی مردم شکل گرفت و همین خاستگاه مردمی، ماهیت و استمرار آن را تضمین کرده است.
در چهار دهه گذشته، مشارکت اجتماعی مردم ایران در اشکال مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همواره نقشی کلیدی در تثبیت نظام و خنثی‌سازی پروژه‌های دشمنان ایفا کرده است. حضور در عرصه‌های انتخاباتی، مشارکت در مناسبت‌های ملی و انقلابی، همراهی با نظام در شرایط بحرانی و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی، جلوه‌هایی از این پیوند عمیق میان ملت و انقلاب به شمار می‌رود. این مشارکت، صرفاً به معنای حضور فیزیکی در رویدادها نیست، بلکه نشان‌دهنده نوعی هم‌سرنوشتی تاریخی میان مردم و نظام جمهوری اسلامی است که در بزنگاه‌های حساس، خود را به‌روشنی نشان داده است.
سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی، علاوه بر کارکردهای سیاسی، نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از تحقق سناریوهای شکاف‌آفرین دشمن داشته است. دشمنان جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، تلاش کرده‌اند با تمرکز بر فشار اقتصادی، جنگ روانی و عملیات شناختی، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و فاصله‌ای ساختگی میان مردم و حاکمیت ایجاد کنند. با این حال، تجربه نشان داده است که علی‌رغم وجود مطالبات، انتقادات و نارضایتی‌های طبیعی در هر جامعه‌ای، بدنه اصلی جامعه ایرانی همچنان نسبت به اصل نظام، استقلال کشور و دستاوردهای انقلاب حساس و مسئولیت‌پذیر باقی مانده است.
از منظر راهبردی، این سرمایه اجتماعی نه یک امر ایستا، بلکه پدیده‌ای پویا و نیازمند بازتولید مستمر است. جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته کوشیده است با تکیه بر گفتمان عدالت، استقلال و مردم‌سالاری دینی، این پیوند را حفظ و تقویت کند. نقش‌آفرینی تشکل‌های مردمی، نهادهای انقلابی، گروه‌های جهادی و ظرفیت‌های اجتماعی در مدیریت بحران‌ها، به‌ویژه در شرایط تحریم و فشار خارجی، نمونه‌ای از این بازتولید سرمایه اجتماعی است که توانسته است خلأهای ناشی از محدودیت‌های رسمی را تا حد زیادی جبران کند.

در مجموع، مردم نه‌تنها مخاطب سیاست‌ها و تصمیمات نظام، بلکه یکی از بازیگران اصلی صحنه داخلی جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. استمرار ثبات ملی، بدون حضور و همراهی مردم، امکان‌پذیر نبود و تجربه انقلاب اسلامی به‌روشنی نشان داده است که هرجا پیوند ملت و نظام تقویت شده، پروژه‌های فشار و بی‌ثبات‌سازی دشمن با شکست مواجه شده است. از این رو، سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی همچنان یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های امنیت، ثبات و تداوم مسیر جمهوری اسلامی در دهه‌های پیش‌رو خواهد بود. 
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در جمهوری اسلامی ایران، مطالبه‌گری اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی مردم، همواره به‌عنوان حق طبیعی و مشروع جامعه شناخته شده و نظام اسلامی، خود را موظف به پاسخگویی و رفع موانع رفاه عمومی می‌داند. اما تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نشان داده است که دشمنان خارجی و معاندان داخلی، در مواجهه با هرگونه فشار اقتصادی یا نارضایتی اجتماعی، تلاش کرده‌اند این مطالبات به‌حق را به ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی، تخریب و تضعیف نظام تبدیل کنند. در دیماه سال جاری، هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، شاهد تلاش‌های هماهنگ برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به اغتشاشات سازمان‌یافته بوده‌ایم که در امتداد جنگ ترکیبی و به‌عنوان ادامه راهبرد دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران دنبال می‌شود. این بخش، ضمن تأیید حق مردم در مطالبه معیشتی، با رویکردی راهبردی، مرزبندی میان اعتراض مسئولانه و اغتشاش سازمان‌یافته را تبیین کرده و نحوه مدیریت این میدان پیچیده را تحلیل می‌کند.
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یکی از ویژگی‌های بنیادین هر نظام سیاسی سالم و مردمی، توانایی آن در پذیرش واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع مردم است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول چهار دهه گذشته همواره تأکید کرده است که مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم، حق طبیعی و مشروع جامعه است. در شرایطی که دشمنان انقلاب از طریق تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی، تلاش کرده‌اند فشارهای معیشتی را به‌عنوان اهرمی برای تضعیف نظام به کار گیرند، پذیرش و مدیریت این مطالبات، نه تنها یک ضرورت انسانی و حکمرانی، بلکه بخشی از راهبرد مقاومت ملی محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر، تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی علیه ایران، در کنار فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های سلطه‌جویانه، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بخش‌هایی از اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند و معیشت مردم را هدف قرار دهند. این فشارها، در عمل، بخشی از یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است که با هدف کاهش ظرفیت‌های داخلی، کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی سازمان‌دهی شده است. طبیعی است که چنین فضایی، بستر بروز مطالبات اقتصادی و اعتراض‌های مدنی را فراهم کند؛ زیرا هیچ جامعه‌ای در برابر کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌ها و دشواری‌های روزمره، بی‌تفاوت باقی نمی‌ماند و مطالبه‌گری به‌عنوان حق شهروندی و ابزار اصلاح‌گر در نظام‌های مردم‌سالار، امری بدیهی است.
از این رو، درک و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی جامعه، نه‌تنها با منطق انقلاب اسلامی هم‌خوانی دارد، بلکه بخشی از مسیر مدیریت هوشمندانه کشور در شرایط جنگ ترکیبی به شمار می‌آید. در این چارچوب، تمایز میان اعتراض مسئولانه و بیان مطالبات قانونی با اقدامات مخرب و خارج از چارچوب، امری کلیدی است. اعتراض مسئولانه، زمانی که در چارچوب قانون و با رعایت نظم عمومی صورت می‌گیرد، می‌تواند به‌عنوان یک سازوکار اصلاحی و بازخورد اجتماعی برای ارتقای کارآمدی نظام عمل کند. همچنین، بیان مطالبات قانونی و پیگیری حقوق اقتصادی، در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی، از مسیرهای رسمی و قانونی قابل طرح و پیگیری است و این موضوع، نشان‌دهنده ظرفیت نظام برای شنیدن و پاسخ دادن به خواسته‌های مردم است.
به همین دلیل، بخش نخست این گزارش، با هدف مشروعیت‌بخشی هوشمندانه، تأکید می‌کند که مطالبات اقتصادی مردم، واقعیت انکارناپذیر جامعه و بخشی از هویت مردم‌سالاری دینی است؛ اما در عین حال، مدیریت این مطالبات و جلوگیری از انحراف آنها به مسیرهای مخرب و بی‌ثبات‌کننده، یکی از چالش‌های مهمی است که جمهوری اسلامی در شرایط جنگ اقتصادی و رسانه‌ای با آن مواجه است. این رویکرد، گزارش را از سطح «انکار مسئله» خارج کرده و به سطح «مدیریت مسئله» می‌برد؛ جایی که نظام، ضمن احترام به حق مردم، با تدبیر و عقلانیت، مسیر اصلاح و پاسخگویی را دنبال می‌کند و از تبدیل مطالبات به ابزار بی‌ثبات‌سازی جلوگیری می‌کند.
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در نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتراض به‌عنوان یکی از راه‌های مشروع ابراز نارضایتی و مطالبه‌گری، همواره در چارچوب قانون و قواعد عمومی قابل طرح بوده و این ظرفیت، از ویژگی‌های نظامی است که خود را متعهد به پاسخگویی و اصلاح می‌داند. با این حال، در بستر جنگ ترکیبی دشمن، اعتراضات مشروع و مطالبات واقعی مردم، همواره می‌تواند به‌عنوان یک نقطه آسیب‌پذیر برای نظام تلقی شود؛ زیرا دشمن تلاش می‌کند از همین نقطه، نارضایتی را مهندسی کند و آن را از مسیر قانونی و اصلاح‌گرانه به مسیر تخریب و بی‌ثبات‌سازی هدایت کند. در این معنا، تفاوت میان اعتراض و اغتشاش، تفاوت میان یک مطالبه اجتماعی و یک پروژه سیاسی–امنیتی است.
اغتشاش را می‌توان به‌عنوان خروج از چارچوب مطالبه تعریف کرد؛ زمانی که حرکت‌های اعتراضی، از مسیر قانونی و مدنی خارج شده و وارد فاز تخریب، ناامنی و بی‌ثبات‌سازی می‌شود. در این حالت، دیگر سخن از «مطالبه» نیست، بلکه از «تحریف هدف» و «انحراف مسیر» سخن گفته می‌شود؛ چرا که این حرکت‌ها نه برای اصلاح، بلکه برای برهم زدن نظم عمومی، تهدید جان و مال مردم و ایجاد فضای ترس و ناامنی طراحی شده‌اند. اغتشاش، به‌مثابه یک پدیده ساختاریافته، هدفش تخریب زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی کشور است و در این مسیر، از ابزارهایی مانند تخریب اموال عمومی، ایجاد رعب و وحشت، حمله به مراکز عمومی و ممانعت از فعالیت‌های روزمره مردم استفاده می‌کند. این اقدامات، در تضاد آشکار با منطق انقلاب اسلامی و اصول مردم‌سالاری دینی قرار دارد، زیرا انقلاب همواره خود را متعهد به تأمین امنیت و آرامش مردم می‌داند.
در این زمینه، نقش شبکه‌های سازمان‌یافته و لیدرهای میدانی در مهندسی نارضایتی و هدایت اعتراضات به سمت اغتشاش، از اهمیت راهبردی برخوردار است. تجربه‌های میدانی و اطلاعات راهبردی نشان می‌دهد که اغتشاشات سازمان‌یافته، معمولاً دارای ساختار هدایت‌شده، فرماندهی و هدف‌گذاری مشخص هستند و صرفاً نتیجه یک واکنش خودجوش مردمی نیستند. این شبکه‌ها، با بهره‌گیری از ضعف‌های اقتصادی و اجتماعی، تلاش می‌کنند با تحریک احساسات، ایجاد فضای هیجانی و سوق دادن مردم به خشونت و تخریب، زمینه‌ساز تحقق سناریوی بی‌ثبات‌سازی شوند. در این فرآیند، لیدرهای میدانی نقش کلیدی در هماهنگی اقدامات، ایجاد انسجام میان گروه‌ها و هدایت حرکت‌ها به سمت نقاط حساس امنیتی و سیاسی دارند.
پیوند آشوب خیابانی با عملیات رسانه‌ای، یکی از عناصر تعیین‌کننده در تبدیل یک اعتراض به اغتشاش است. رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور، با استفاده از تکنیک‌های جنگ شناختی، تلاش می‌کنند تصویر واقعیت را تحریف کنند، با بزرگ‌نمایی نقاط ضعف و کم‌نمایی دستاوردها، حس ناامیدی را در جامعه پمپاژ کنند و از این طریق، به‌طور مستقیم در جهت پیشبرد سناریوی بی‌ثبات‌سازی عمل کنند. در این میان، رسانه‌های معاند با ارائه روایت‌های یک‌طرفه و گاه ساختگی، تلاش می‌کنند احساسات و رفتارهای اجتماعی را هدایت کنند و اعتراضات مشروع را به‌عنوان نشانه «شکست نظام» نمایش دهند؛ در حالی که واقعیت، استمرار مدیریت کشور و بازگشت آرامش به جامعه است.
به این ترتیب، «انحراف اعتراض» به اغتشاش، نتیجه یک روند هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده است که در آن، مطالبات به‌حق مردم به‌عنوان یک پوشش برای پروژه‌های بی‌ثبات‌سازی استفاده می‌شود. دشمن، با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و فضای رسانه‌ای، سعی می‌کند اعتراض را از مسیر اصلاح و گفتگو خارج کرده و آن را به میدان تقابل و تخریب تبدیل کند. این واقعیت، ضرورت دقت در تمایز میان اعتراض مسئولانه و اغتشاش سازمان‌یافته را دوچندان می‌کند و نشان می‌دهد که مدیریت این میدان، نیازمند شناخت دقیق از سازوکارهای دشمن و حفظ امنیت عمومی در چارچوب قانون و عقلانیت است.
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یکی از نکات اساسی در تحلیل امنیتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران، این است که تحولات داخلی کشور را نمی‌توان جدا از میدان تقابل خارجی و راهبردهای دشمنان تحلیل کرد. جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته بارها تجربه کرده است که دشمنان، پس از شکست در رویارویی مستقیم و سخت، به‌سرعت میدان نبرد را به سطح دیگری منتقل می‌کنند؛ جایی که کنترل آن دشوارتر و تأثیرگذاری آن بر افکار عمومی بیشتر است. در این نگاه، اغتشاشات اخیر را باید نه به‌عنوان یک پدیده صرفاً داخلی، بلکه به‌عنوان ادامه یک جنگ گسترده و چندلایه تفسیر کرد؛ جنگی که در امتداد جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، وارد فاز جدیدی از «جنگ ترکیبی» شده است.
جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، اگرچه در سطح نظامی و سخت، با محدودیت‌ها و شکست‌های راهبردی روبه‌رو شد، اما دشمنان پس از این تجربه دریافتند که می‌توانند با تغییر تاکتیک، همان هدف را از مسیر دیگری دنبال کنند. در این مسیر، میدان نبرد از مرزها و خطوط درگیری مستقیم به ذهن‌ها، خیابان‌ها و فضای اجتماعی منتقل می‌شود. این انتقال، یک تغییر ماهیت نیست؛ بلکه تغییر شکل جنگ است. دشمن به‌جای اینکه مستقیماً وارد درگیری نظامی شود، تلاش می‌کند با ایجاد آشوب داخلی، تخریب امنیت روانی جامعه و تضعیف انسجام ملی، شرایط را برای تضعیف و تسلیم جمهوری اسلامی فراهم کند. این همان «جنگ ترکیبی» است که در آن، مولفه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، اجتماعی و امنیتی هم‌زمان به‌کار گرفته می‌شود.
در این چارچوب، اغتشاشات خیابانی را باید به‌مثابه فاز جدید جنگ ترکیبی علیه ایران و ادامه راهبرد دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه دانست. در این فاز، دشمن تلاش می‌کند با بهره‌گیری از نارضایتی‌های واقعی، آن‌ها را به‌عنوان پوشش برای عملیات بی‌ثبات‌سازی استفاده کند. به این ترتیب، اعتراضات مشروع و مطالبات اقتصادی مردم، به‌صورت هدفمند در مسیرهایی هدایت می‌شود که نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی نمی‌انجامد، بلکه امنیت و آرامش جامعه را تهدید کرده و زمینه‌ساز فشارهای جدید و تشدید تحریم‌ها می‌شود. این همان الگوی «استفاده از مردم به‌عنوان ابزار فشار» است که در ادبیات جنگ ترکیبی، یکی از مؤلفه‌های کلیدی دشمن به شمار می‌رود.
نقش رسانه‌های عبری–غربی، اتاق‌های عملیات روانی و شبکه‌های برون‌مرزی معاند در این فرآیند، بسیار تعیین‌کننده است. این بازیگران، با بهره‌گیری از تکنیک‌های جنگ شناختی، تلاش می‌کنند روایت‌های خود را بر فضای اجتماعی تحمیل کنند، با بزرگ‌نمایی اغتشاش و کم‌نمایی تلاش‌های مسئولان و دستاوردهای کشور، حس ناکارآمدی و بن‌بست را در جامعه تقویت کنند. هم‌زمان، این شبکه‌ها با هدایت افکار عمومی و ایجاد خط‌کشی‌های مصنوعی، تلاش می‌کنند انسجام ملی را نشانه‌گذاری کرده و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کنند. این روند، نه یک «اتفاق رسانه‌ای» بلکه یک عملیات هدفمند و سازمان‌یافته است که با هماهنگی میان بازیگران خارجی و معاندان داخلی پیش می‌رود.
در نهایت، باید تأکید کرد که این نوع از جنگ، به‌دلیل ماهیت پیچیده و چندلایه‌اش، نیازمند تحلیل دقیق و پاسخ‌گویی راهبردی است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجربه مقاومت، هوشمندی در مواجهه با تهدیدات و انسجام داخلی، توانسته است این سناریو را نیز خنثی کند و مانع از تحقق اهداف دشمن شود. اما پیام این واقعیت نیز روشن است: دشمن پس از شکست در جنگ مستقیم، تلاش می‌کند با انتقال میدان نبرد به داخل کشور، مسیر فشار و تضعیف را ادامه دهد؛ امری که تنها با حفظ وحدت ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و مدیریت هوشمندانه اعتراضات و مطالبات، قابل مهار است.
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در عصر حاضر، یکی از مؤلفه‌های اصلی جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران، جنگ ادراکی است؛ جنگی که در آن نه با توپ و تانک، بلکه با روایت‌سازی، تحریف واقعیت و القای ناامیدی، تلاش می‌شود ذهن و عاطفه مردم به‌عنوان میدان نبرد اصلی تسخیر شود. دشمن پس از شکست در جنگ مستقیم و جنگ سخت، به‌سرعت به این نتیجه رسیده است که در شرایطی که توان نظامی و امنیتی ایران توان مقابله با تهدیدات خارجی را دارد، می‌تواند با تغییر تاکتیک، به‌جای تصرف خاک، تصرف ذهن‌ها را هدف قرار دهد. در این چارچوب، تولید اغتشاش، یک پدیده طبیعی یا خودجوش نیست؛ بلکه نتیجه یک عملیات رسانه‌ای سازمان‌یافته است که با بهره‌گیری از ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کند سیاست‌های دشمن را به‌صورت نامحسوس در جامعه اجرا کند.
یکی از ابزارهای اصلی این جنگ، روایت‌سازی جعلی است. در این روش، دشمن با تولید داستان‌ها و روایت‌های ساختگی، سعی می‌کند واقعیت‌های میدانی را به‌نفع خود بازتعریف کند. روایت‌سازی جعلی، می‌تواند در قالب اخبار ساختگی، ویدئوهای دستکاری‌شده، یا حتی روایت‌های واقعی اما خارج از زمینه اصلی خود ظاهر شود و به‌صورت هدفمند به مخاطب ارائه شود. هدف نهایی این روایت‌سازی، تغییر «قضاوت عمومی» درباره وضعیت کشور و نهادهای مسئول است؛ قضاوتی که اگر در مسیر دشمن شکل بگیرد، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود.
در کنار روایت‌سازی جعلی، بزرگ‌نمایی نقاط ضعف یکی از ابزارهای کلیدی عملیات شناختی است. هر نظام سیاسی، بدون تردید دارای کاستی‌ها و چالش‌هایی است؛ اما دشمن تلاش می‌کند این کاستی‌ها را به‌صورت فراگیر و تمام‌عیار نشان دهد، به‌گونه‌ای که مخاطب تصور کند وضعیت کشور در «بحران کامل» قرار دارد. این بزرگ‌نمایی، در عمل، موجب می‌شود مردم نسبت به ظرفیت‌های داخلی، دستاوردهای نظام و روندهای اصلاحی، بدبین شوند و در نتیجه، حساسیت نسبت به اقدامات مخرب و اغتشاش‌گران کاهش یابد. این همان «تحریف واقعیت» است که به‌عنوان یکی از کلیدواژه‌های این بخش، نشان‌دهنده هدف نهایی دشمن است: تبدیل یک چالش به بحران ملی.
هم‌زمان با این روند، دشمنان با پمپاژ ناامیدی تلاش می‌کنند حس بن‌بست و فقدان چشم‌انداز را در جامعه تقویت کنند. ناامیدی، یکی از مؤثرترین ابزارهای تضعیف یک نظام است؛ زیرا انسان‌ها در شرایط ناامیدی، به‌راحتی به سمت رفتارهای هیجانی، اعتراض‌های افراطی و پذیرش روایت‌های متضاد سوق پیدا می‌کنند. جنگ رسانه‌ای با هدف قرار دادن امید و اعتماد عمومی، سعی می‌کند مردم را به این باور برساند که هیچ راه اصلاحی وجود ندارد و تنها راه، خروج از نظام یا نابودی ساختار موجود است؛ این همان پیام خطرناکی است که در جنگ ترکیبی به‌صورت هدفمند پخش می‌شود.
علاوه بر این، تحریف واقعیت میدانی و ارائه تصویر غلط از صحنه، یکی دیگر از روش‌های تولید اغتشاش است. رسانه‌های معاند با ارائه تصاویر گزینشی، حذف زمینه‌های اصلی اتفاقات و برجسته‌سازی خشونت و درگیری، سعی می‌کنند القا کنند که وضعیت کشور از کنترل خارج شده است. این تحریف، نه تنها به القای بی‌ثباتی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های نادرست در سطح جامعه و همچنین تشدید فشارهای بین‌المللی می‌شود. در این مسیر، مخاطب به‌جای درک واقعیت‌های میدانی، به‌وسیله «نمایش‌های رسانه‌ای» هدایت می‌شود.
یکی از مهم‌ترین اهداف جنگ رسانه‌ای، القای شکاف دولت–ملت است. دشمن تلاش می‌کند با ایجاد دوگانه‌های کاذب و تقویت روایت‌هایی که مسئولان را در مقابل مردم قرار می‌دهد، حس جدایی و تقابل را در جامعه دامن بزند. این شکاف‌سازی، به‌صورت تدریجی و با استفاده از ترفندهای روانی، باعث کاهش اعتماد به نهادهای حاکمیتی و افزایش مقاومت اجتماعی در برابر سیاست‌های اصلاحی می‌شود. در حالی که واقعیت، چیزی جز یک «هم‌افزایی ملی» نیست؛ زیرا مردم و نظام در مسیر تحقق اهداف انقلاب، به‌طور طبیعی در یک جبهه قرار دارند و اختلافات نیز عمدتاً در چارچوب سازوکارهای قانونی و اصلاح‌پذیر قابل حل است.
در مجموع، جنگ رسانه‌ای و عملیات شناختی، با استفاده از ابزارهایی مانند روایت‌سازی جعلی، بزرگ‌نمایی نقاط ضعف، پمپاژ ناامیدی، تحریف واقعیت میدانی و القای شکاف دولت–ملت، تلاش می‌کند فضای اجتماعی را برای تولید اغتشاش آماده کند. این عملیات، در حقیقت، تلاش برای ناامن‌سازی ذهنی جامعه است؛ ناامن‌سازی‌ای که از طریق تغییر ادراک و احساسات مردم، زمینه‌ساز آشوب و بی‌ثباتی می‌شود. مقابله با این نوع جنگ، نیازمند هوشمندی رسانه‌ای، تقویت رسانه‌های داخلی، شفاف‌سازی مستمر و ارتقای سرمایه اجتماعی است تا جامعه بتواند در برابر این حملات شناختی، ایستادگی کند و مسیر اصلاح و پیشرفت را با قوت ادامه دهد.
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یکی از ویژگی‌های کلیدی نظام جمهوری اسلامی ایران، توانمندی در مدیریت بحران‌های داخلی و حفظ امنیت عمومی در شرایط جنگ ترکیبی است. در مواجهه با پدیده‌ای که از بستر مطالبات واقعی مردم آغاز می‌شود اما به‌سرعت به دست عوامل سازمان‌یافته دشمن و شبکه‌های معاند، به «اغتشاش» تبدیل می‌شود، حاکمیت با یک دوگانه راهبردی مواجه است: از یک سو، باید حق مردم برای اعتراض و بیان مطالبات را محترم بشمارد و از سوی دیگر، باید با قاطعیت و بدون مماشات، خط قرمز امنیت عمومی و آرامش جامعه را حفظ کند. این دوگانه، در واقع، بیانگر عقلانیت انقلابی و مردم‌مداری نظام است؛ زیرا نظامی که نتواند امنیت را تأمین کند، قادر به پاسخگویی به مطالبات مردم نیز نخواهد بود.
در این راستا، تفکیک قاطع میان اعتراض و اغتشاش یک اصل غیرقابل تردید است. اعتراض، در چارچوب قانون و با رعایت نظم عمومی، یک حق مشروع و بخشی از سازوکارهای بازخورد اجتماعی برای اصلاح سیاست‌ها و عملکردهاست. مردم در جمهوری اسلامی، همواره به‌عنوان صاحبان اصلی انقلاب، حق دارند مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را مطرح کنند و از نهادهای مسئول پیگیری و پاسخ بخواهند. اما اغتشاش، در نقطه مقابل، به‌معنای خروج از چارچوب مطالبه، ورود به فاز تخریب و ناامنی و تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور است. اغتشاش، نه تنها مطالبات مردم را نمایندگی نمی‌کند، بلکه با ایجاد خسارت به جان و مال مردم، زمینه‌ساز فشار بیشتر و تضعیف کشور می‌شود؛ امری که دشمن دقیقاً به دنبال آن است.
وظیفه حاکمیت در این شرایط، محافظت از امنیت عمومی و صیانت از جان و مال مردم است. در جنگ ترکیبی، امنیت، به‌عنوان پایه و پیش‌شرط توسعه و پیشرفت، باید در اولویت قرار گیرد. حاکمیت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نیروهای امنیتی، با هدف جلوگیری از خسارت‌های جانی و مالی، از بروز ناامنی و تخریب جلوگیری می‌کند. این اقدام، نه یک رفتار اقتدارگرایانه صرف، بلکه یک ضرورت برای حفظ زیست‌بوم اجتماعی و تضمین حق مردم برای زندگی امن و آرام است. چرا که در فضای ناامنی، اولویت‌های معیشتی و توسعه‌ای نیز آسیب می‌بیند و این همان سناریویی است که دشمن به‌دنبال آن است.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که دشمن در این نوع از عملیات، به دنبال این است که با ایجاد اغتشاش، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را هدف قرار دهد و جامعه را در مسیر بن‌بست و یأس قرار دهد. اما در عمل، جمهوری اسلامی ایران با هوشمندی و انسجام، توانسته است این سناریو را ناکام بگذارد. با مدیریت به‌موقع، مقابله هوشمندانه و هماهنگی میان نهادهای مسئول، شرایط به سمت بازگشت آرامش و ثبات هدایت شده و فضای عمومی کشور بار دیگر به مسیر طبیعی خود بازگشته است. این بازگشت، نشان‌دهنده توانمندی نظام در مدیریت بحران، مقاومت مردم و شکست طرح‌های دشمن در «مهندسی نارضایتی» است.
در نهایت، باید تأکید کرد که امنیت عمومی، نه یک امتیاز بلکه یک حق اساسی مردم است و حفظ آن، وظیفه حاکمیت است. در این میان، مردم نیز با رعایت قانون، حمایت از امنیت ملی و مشارکت در مسیر اصلاح، نقش خود را در تقویت ثبات کشور ایفا می‌کنند. این هماهنگی میان مردم و حاکمیت، همان پیوندی است که انقلاب اسلامی را از آغاز تا امروز زنده نگه داشته و اجازه نمی‌دهد دشمنان، با اتکا به عملیات ترکیبی، مسیر کشور را منحرف کنند.
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در تحولات جهانیِ اخیر، دشمنان جمهوری اسلامی ایران به‌تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که برخورد مستقیم نظامی و جنگ سخت، دیگر راهبرد مؤثر و کم‌هزینه‌ای برای تضعیف ایران نیست. تجربه‌های میدانی و راهبردی در منطقه، نشان داده است که جمهوری اسلامی با اتکا به قدرت بازدارندگی، توان دفاعی و انسجام ملی، از میدان‌های تقابل سخت سربلند بیرون می‌آید. از این رو، دشمن برای رسیدن به اهداف خود، راهبرد خود را به «جنگ ترکیبی» تغییر داده است؛ جنگی که در آن از ابزارهای غیرنظامی، اما اثرگذار و راهبردی، برای ایجاد فشار و بی‌ثبات‌سازی استفاده می‌شود. این جنگ، اگرچه بدون گلوله و درگیری مستقیم است، اما به همان اندازه مخرب و تهدیدآمیز است و می‌تواند با هدف قرار دادن «اراده ملی» و «سرمایه اجتماعی»، مسیر توسعه و پیشرفت کشور را مختل کند.
جنگ ترکیبی، ترکیبی از تحریم اقتصادی، عملیات روانی، جنگ رسانه‌ای و تحریف واقعیت‌هاست؛ به‌عبارت دیگر، یک جنگ چندلایه است که در آن دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای مختلف، همزمان فشارهای اقتصادی را افزایش دهد، هم با جنگ ادراکی و رسانه‌ای، اعتماد عمومی را کاهش دهد و هم با ایجاد شکاف‌های اجتماعی، انسجام ملی را تضعیف کند. این نوع جنگ، از آن جهت برای دشمن جذاب است که هزینه مستقیم آن کمتر از جنگ سخت است و در عین حال می‌تواند اثرات بلندمدت و عمیقی بر ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بگذارد.
یکی از ستون‌های اصلی این جنگ، تحریم اقتصادی است. تحریم‌ها، با هدف محدودسازی منابع مالی، کاهش ظرفیت تولید، افزایش تورم و فشار بر معیشت مردم، به‌عنوان ابزار فشار و اهرم فشار بر حکومت به کار گرفته می‌شود. دشمن با طراحی بسته‌های تحریمی و فشارهای مالی، تلاش می‌کند اقتصاد کشور را در حالت بحران نگه دارد تا مردم به‌عنوان فشار اجتماعی، نظام را وادار به پذیرش خواسته‌های خارجی کنند. در این میان، جنگ اقتصادی، تنها یک فشار مالی نیست؛ بلکه بخشی از یک سناریوی جامع است که هدف آن، تضعیف امید و اعتماد به آینده در جامعه است.
در کنار تحریم، عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای به‌عنوان ابزارهای اصلی جنگ ترکیبی عمل می‌کنند. این عملیات‌ها با هدف ایجاد سردرگمی، تضعیف اعتماد و القای بن‌بست، در فضای عمومی کشور منتشر می‌شوند. رسانه‌های معاند و شبکه‌های برون‌مرزی، با تمرکز بر برجسته‌سازی مشکلات، بزرگ‌نمایی نقاط ضعف و تحریف واقعیت‌ها، تلاش می‌کنند تصویر غلطی از وضعیت کشور ارائه دهند. در این روند، حتی موفقیت‌ها و دستاوردهای نظام نیز به‌صورت هدفمند کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود تا مردم احساس کنند هیچ راهی برای عبور از بحران وجود ندارد. این همان «جنگ ادراکی» است که در آن، ذهن‌ها و احساسات مردم به‌عنوان میدان نبرد اصلی انتخاب می‌شود.
نقش فضای مجازی در این جنگ، به‌دلیل سرعت انتشار اطلاعات و گستردگی مخاطبان، بسیار تعیین‌کننده است. فضای مجازی، با فراهم کردن امکان نشر سریع محتوا، امکان دسترسی به مخاطب هدف و ایجاد موج‌های اجتماعی، به ابزار اصلی ناامن‌سازی ذهنی جامعه تبدیل شده است. دشمن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های خود را به‌صورت هدفمند و سفارشی به گروه‌های مختلف جامعه منتقل می‌کند؛ پیام‌هایی که با بهره‌گیری از تکنیک‌های روان‌شناختی، احساسات را تحریک می‌کند و در عین حال، منطق و تحلیل را تضعیف می‌کند. این شیوه، موجب می‌شود که حتی مسائل جزئی و محلی نیز به‌صورت یک بحران ملی جلوه کند و مردم در برابر پیام‌های اغتشاش‌ساز آسیب‌پذیر شوند.
در نتیجه، جنگ ترکیبی، به‌عنوان میدان اصلی تقابل دشمن با انقلاب اسلامی، یک «جنگ بدون گلوله» است که با ابزارهای اقتصادی، رسانه‌ای و روانی، تلاش می‌کند اراده ملی را نشانه بگیرد. جمهوری اسلامی ایران، اما با تکیه بر تجربه مقاومت، انسجام داخلی و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی خود، توانسته است در برابر این جنگ ایستادگی کند. این ایستادگی، نیازمند شناخت دقیق ابزارهای دشمن، تقویت رسانه‌های داخلی، ارتقای سواد رسانه‌ای و حفظ سرمایه اجتماعی است تا بتوان مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت ادامه داد و اجازه نداد دشمن، با جنگ ترکیبی، از مسیر انقلاب منحرف شود.
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یکی از ویژگی‌های مهم در عرصه بین‌الملل، این است که روندهای قدرت و نفوذ کشورها، برخلاف تبلیغات رسانه‌ای دشمن، به‌صورت خطی و ثابت نیست؛ بلکه در پرتو تحولات منطقه‌ای و جهانی، هر کشور می‌تواند جایگاه خود را ارتقا دهد یا تنزل کند. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر، در حالی که با فشارهای اقتصادی و جنگ ترکیبی مواجه بوده است، توانسته است از مسیر مقاومت، انسجام داخلی و سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی، نقش خود را در معادلات منطقه‌ای و نظم نوین جهانی تثبیت و تقویت کند. این روند، هم‌زمان با افول نسبی و استراتژیک دشمنان منطقه‌ای ایران، به‌عنوان یک واقعیت راهبردی قابل تحلیل است.
یکی از محورهای اصلی این واقعیت، شکست پروژه انزوای ایران است. دشمنان جمهوری اسلامی، در طول سال‌های گذشته با طراحی سناریوهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای، تلاش کرده‌اند ایران را از محورهای قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی حذف کنند و با محدودسازی ارتباطات، کشور را در چارچوب «کشوری منزوی» تصویر کنند. اما تجربه‌های میدانی و روندهای دیپلماتیک نشان می‌دهد که این پروژه، نه تنها ناکام مانده است، بلکه ایران در بسیاری از حوزه‌ها به یک مرکز تأثیرگذاری منطقه‌ای تبدیل شده است. این شکست، نتیجه سیاست خارجی فعال ایران، قدرت بازدارندگی، و نقش‌آفرینی در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه است؛ به‌گونه‌ای که حتی کشورهای منطقه، در مواجهه با بحران‌ها، ایران را به‌عنوان یک بازیگر تعیین‌کننده و قابل اتکا می‌بینند.
در همین راستا، وزن ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و فراتر از آن، افزایش یافته است. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی، ظرفیت‌های علمی و صنعتی، و همچنین تجربه و توان نظامی و امنیتی، به‌عنوان یکی از محورهای مهم نظم منطقه‌ای مطرح شده است. این وزن ژئوپلیتیکی، نه از طریق سلطه‌گری یا دخالت‌های نامشروع، بلکه از مسیر حمایت از مقاومت، تقویت امنیت منطقه‌ای و تأمین منافع ملی کشورهای همسایه به‌دست آمده است. به عبارت دیگر، ایران به‌جای اینکه خود را در چارچوب «بازیگران وابسته» قرار دهد، نقش بازیگر مستقل و تعیین‌کننده را در معادلات منطقه‌ای ایفا کرده است.
نقش ایران در معادلات منطقه، فراتر از حوزه امنیت و دفاع است؛ ایران در عرصه‌های اقتصادی، انرژی، ترانزیت و دیپلماسی نیز به‌عنوان یک بازیگر اثرگذار شناخته می‌شود. ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و ارتباطات منطقه‌ای، توانسته است شبکه‌های همکاری جدیدی را شکل دهد و به یک نقطه اتصال در زنجیره‌های تأمین و انرژی تبدیل شود. این نقش، به‌ویژه در شرایطی که جهان با تحولات جدی در حوزه انرژی و امنیت مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا ایران با تکیه بر ظرفیت‌های خود، می‌تواند به‌عنوان یک عامل ثبات‌بخش در منطقه عمل کند.
در سطح جهانی نیز، روندهای جدید نشان می‌دهد که نظم نوین جهانی در حال شکل‌گیری است و ایران در این روند، به‌عنوان یکی از بازیگران مهم مطرح است. تغییرات در معادلات قدرت جهانی، افزایش نقش قدرت‌های نوظهور، و بحران مشروعیت در برخی از ساختارهای بین‌المللی، زمینه را برای ظهور یک نظم چندقطبی فراهم کرده است. در این چارچوب، ایران با سیاست خارجی مبتنی بر استقلال، مقاومت و تعامل با کشورهای مختلف، می‌تواند نقش خود را در این نظم نوین تثبیت کند و از فرصت‌های جدید برای توسعه و امنیت بهره ببرد.
در نهایت، باید تأکید کرد که امنیت ملی ایران با امنیت منطقه پیوند خورده است؛ زیرا هرگونه بی‌ثباتی در منطقه، می‌تواند به‌سرعت به داخل کشور منتقل شود. در مقابل، هرگونه تقویت امنیت منطقه‌ای، به معنای تقویت امنیت داخلی ایران است. جمهوری اسلامی، با سیاست‌های راهبردی و حمایت از ثبات منطقه‌ای، نشان داده است که امنیت کشور را نه به‌عنوان یک مسئله داخلی، بلکه به‌عنوان یک مسئله منطقه‌ای و جهانی می‌بیند. این رویکرد، ضمن حفظ منافع ملی، زمینه را برای کاهش فشارها و افزایش فرصت‌های همکاری فراهم می‌کند.
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انقلاب اسلامی ایران پس از ۴۷ سال، نه‌تنها یک تجربه تاریخی پایان‌یافته نیست، بلکه یک «پروژه زنده و در حال تحقق» است که در مواجهه با فشارها و تهدیدهای مختلف، مسیر خود را با اتکا به اصول و ارزش‌های بنیادین ادامه داده است. این تجربه، با وجود فراز و نشیب‌ها و آزمون‌های دشوار، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی توانسته است از یک نظام نوپای انقلابی، به یک بازیگر اثرگذار منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود؛ امری که بدون تردید نتیجه انسجام ملی، مقاومت و پایبندی به مبانی انقلاب است. در این مسیر، دستاوردهای انقلاب در عرصه‌های مختلف قابل اشاره است؛ از جمله:
· حفظ استقلال و آزادی در برابر فشارهای خارجی؛ در حالی که دشمنان، با توسل به تحریم، جنگ اقتصادی و فشار سیاسی، تلاش می‌کردند ایران را به‌زانو درآورند، انقلاب با مقاومت و تکیه بر توان داخلی، این فشارها را مدیریت کرده و از استقلال کشور صیانت کرده است.
· ایجاد ساختارهای مردمی و مردمسالاری دینی؛ جمهوری اسلامی با تکیه بر حضور مردم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نظامی مبتنی بر مشارکت عمومی و مشروعیت مردمی شکل داده است که در شرایط بحران نیز ظرفیت بازیابی و مقاومت دارد.
· توسعه ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی؛ توان دفاعی کشور، در برابر تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به یک عامل بازدارنده و تضمین‌کننده امنیت ملی تبدیل شده است؛ چیزی که در جنگ‌های منطقه‌ای و در مقاطع حساس، به‌روشنی نشان داده شد.
· ارتقای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی ایران؛ شکست پروژه انزوای ایران و افزایش وزن ژئوپلیتیکی کشور، نشان‌دهنده موفقیت سیاست خارجی مبتنی بر استقلال و منافع ملی است و این روند، در معادلات منطقه‌ای و نظم نوین جهانی، استمرار یافته است.
· پیشرفت علمی و صنعتی در شرایط تحریم؛ در حالی که دشمن تلاش می‌کرد ایران را از مسیر توسعه بازدارد، کشور با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و جوانان دانشمند، در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی پیشرفت کرده و به یک قدرت نوظهور در عرصه‌های فناوری تبدیل شده است.
· تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی؛ علی‌رغم تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف، ایران در مواجهه با بحران‌ها نشان داده است که مردم و نظام، در مسیر مقاومت و حفظ امنیت و استقلال، هم‌پوشانی و همدلی قابل‌توجهی دارند.
این دستاوردها، نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی، برخلاف پیش‌بینی دشمنان، نه تنها ضعیف نشده، بلکه در بسیاری از عرصه‌ها، قوی‌تر و اثرگذارتر شده است. اما این قدرت، به‌معنای پایان چالش‌ها نیست؛ بلکه نشان‌دهنده این است که مسیر پیشرفت، همچنان با آزمون‌ها و تهدیدهای جدید همراه است. در اینجا، دو تجربه مهم اخیر، یعنی جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، به‌عنوان نقطه‌عطف‌های راهبردی، نشان می‌دهند که دشمنان پس از شکست در مواجهه مستقیم، به‌سرعت تاکتیک خود را تغییر می‌دهند و تلاش می‌کنند با جنگ ترکیبی، اراده ملی را هدف قرار دهند.
چشم‌انداز ۴۷ سالگی انقلاب، در پرتو این تجربه‌ها، به‌صورت یک مسیر دوگانه و روشن تعریف می‌شود:
از یک سو، جمهوری اسلامی باید با حفظ انسجام داخلی و تقویت ساختارهای مردمی، ظرفیت مقاومت را افزایش دهد؛ و از سوی دیگر، باید با ارتقای کارآمدی مدیریتی و پاسخگویی به مطالبات مردم، زمینه تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند. این چشم‌انداز، در عین حال، به معنای تداوم سیاست مقاومت و استقلال در عرصه بین‌الملل است؛ زیرا تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که دشمنان، حتی پس از شکست نظامی، از مسیرهای دیگر به‌دنبال تضعیف کشور هستند و تنها راه مقابله با این تهدیدات، تقویت قدرت بازدارندگی و استقلال راهبردی است.
در حوزه داخلی نیز، تجربه اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان داد که مدیریت هوشمندانه مطالبات و مرزبندی قاطع میان اعتراض و اغتشاش، از ارکان حفظ امنیت و ثبات است. از این رو، چشم‌انداز انقلاب در سال‌های پیش رو، نیازمند تحقق چند سیاست کلیدی است:
· تقویت سازوکارهای پاسخگویی و اصلاح‌پذیری؛ نظام باید با شفافیت و سرعت، به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم پاسخ دهد و مسیرهای قانونی پیگیری را تقویت کند تا از انحراف اعتراضات به اغتشاش جلوگیری شود.
· ارتقای امنیت ملی در برابر جنگ ترکیبی؛ این امر مستلزم تقویت ظرفیت‌های دفاعی، اقتصادی و رسانه‌ای است تا دشمن نتواند با جنگ ادراکی و رسانه‌ای، سرمایه اجتماعی را نشانه بگیرد.
· توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید ملی و مقاوم‌سازی؛ اقتصاد مقاومتی، نه یک شعار، بلکه یک ضرورت راهبردی است که باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و اجرای مؤثر، به کاهش اثر تحریم‌ها و افزایش رفاه مردم منجر شود.
· ترویج فرهنگ انقلابی و جهاد تبیین؛ نسل جدید باید با روایت درست انقلاب و دستاوردهای آن آشنا شود و فرهنگ مقاومت، استقلال و عدالت‌خواهی در جامعه تقویت شود تا جنگ نرم دشمن در این عرصه نیز ناکام بماند.
· تقویت نقش ایران در نظم نوین جهانی؛ جمهوری اسلامی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی، نقش خود را در معادلات بین‌المللی تثبیت کند و از فرصت‌های جدید همکاری برای توسعه و امنیت بهره ببرد.
در مجموع، چشم‌انداز ۴۷ سالگی انقلاب، یک چشم‌انداز امیدبخش اما واقع‌بینانه است؛ امیدبخش از آن جهت که نشان می‌دهد انقلاب، با وجود تهدیدها، مسیر خود را ادامه می‌دهد و واقع‌بینانه از آن جهت که نشان می‌دهد دشمنان، با استفاده از ابزارهای جدید، همچنان تلاش می‌کنند کشور را تحت فشار قرار دهند. اما تجربه ۴۷ ساله انقلاب ثابت کرده است که هر تهدیدی، می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود؛ اگر ملت و نظام با انسجام، هوشمندی و ایمان، مسیر مقاومت را ادامه دهند.
[bookmark: _Toc220244742]بخش ششم: چرا انقلاب اسلامی همچنان پابرجاست؟
پایداری انقلاب اسلامی ایران پس از ۴۷ سال، نه یک حادثه تصادفی و نه نتیجه یک دوره کوتاه از ثبات و آرامش، بلکه محصول یک سازوکار تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که در مواجهه با فشارها و تهدیدهای متنوع و متراکم، توانسته است خود را بازتولید کند. انقلاب اسلامی، برخلاف بسیاری از تجربه‌های مشابه در تاریخ معاصر، در برابر جنگ سخت، تحریم اقتصادی، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی و تلاش‌های مداوم برای انزوای بین‌المللی، نه تنها فرو نپاشیده، بلکه با تکیه بر اصول بنیادین خود، مسیر پیشرفت را ادامه داده است. پرسش اصلی این است که علت این پایداری چیست؟ پاسخ این سؤال را می‌توان در چهار محور راهبردی و بنیادین خلاصه کرد: نقاط قوت نظام، نقش رهبری، پیوند ملت و انقلاب و آینده جمهوری اسلامی در دهه پنجم.
[bookmark: _Toc220244743]الف) نقاط قوت نظام؛ ساختار مقاومت و بازتولید قدرت
یکی از اصلی‌ترین دلایل پایداری انقلاب، وجود یک ساختار مقاومت در بستر نظام است که در برابر فشارها، توان بازتولید خود را دارد. این ساختار، شامل مجموعه‌ای از مؤلفه‌های کلیدی است که به‌صورت هم‌افزا، توان کشور را در برابر تهدیدات افزایش می‌دهد:
· انسجام ملی و سرمایه اجتماعی: تجربه‌های متعدد بحران، نشان داده است که جامعه ایرانی در مقاطع حساس، با وجود اختلافات طبیعی، توان «هم‌افزایی» و وحدت در برابر تهدیدات را دارد. این انسجام، محصول تجربه تاریخی انقلاب، دفاع مقدس، و جریان‌های مقاومت است که پیوند میان مردم و نظام را تقویت کرده است.
· قدرت بازدارندگی و توان دفاعی: توان دفاعی ایران، به‌ویژه در حوزه‌های موشکی، پهپادی و امنیتی، نه تنها به عنوان یک ابزار نظامی، بلکه به عنوان یک عامل راهبردی بازدارنده عمل می‌کند. این قدرت، دشمن را از ورود به جنگ مستقیم باز می‌دارد و زمینه را برای شکست پروژه‌های نظامی و امنیتی علیه کشور فراهم می‌کند.
· اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های داخلی: در مواجهه با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، جمهوری اسلامی توانسته است با تکیه بر تولید ملی، دانش داخلی و مدیریت منابع، مسیر توسعه را ادامه دهد. این ظرفیت، نشان‌دهنده توان کشور در «بازتولید قدرت اقتصادی» در شرایط فشار است.
· مؤسسات و نهادهای مردمی: ساختارهایی مانند بسیج، نهادهای فرهنگی، شبکه‌های اجتماعی بومی، و ظرفیت‌های مردمی در مدیریت بحران، به‌عنوان یک سرمایه راهبردی، امکان پاسخگویی و مدیریت در سطح گسترده را فراهم می‌آورد.
این نقاط قوت، نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی، یک سیستم سیاسی-اجتماعی است که در برابر فشارها، فرو نمی‌ریزد؛ بلکه بازسازی می‌شود. این بازتولید قدرت، در حقیقت همان «منطق مقاومت» است که انقلاب را از یک رویداد تاریخی به یک فرآیند زنده تبدیل کرده است.
[bookmark: _Toc220244744]ب) نقش رهبری؛ انسجام راهبردی و هدایت هوشمندانه
نقش رهبری در پایداری انقلاب، یک نقش کلیدی و بی‌بدیل است. رهبری، در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد تردید، شکاف و یأس، اراده ملی را تضعیف کنند، با هدایت راهبردی، تبیین منطقی و مدیریت هوشمندانه، مسیر مقاومت را حفظ کرده است. چند ویژگی برجسته در این نقش راهبردی قابل اشاره است:
· تبیین و معنابخشی به تجربه تاریخی: رهبری، همواره انقلاب را نه به‌عنوان یک حادثه گذرا، بلکه به‌عنوان یک «فرآیند تاریخی» معرفی کرده و با بازخوانی هویت انقلاب، مردم را در مسیر استمرار آن نگه داشته است.
· ترسیم نقشه راه مقاومت: رهبری، با تأکید بر اصولی مانند استقلال، مقاومت، عدالت و مردمسالاری دینی، یک نقشه راه روشن برای مواجهه با فشارها ارائه داده است؛ نقشه‌ای که دشمن را در مواجهه با واقعیت‌های جدید، ناکام گذاشته است.
· ایجاد هم‌افزایی میان نهادها و مردم: رهبری با ایجاد و تقویت پیوند میان ساختارهای حکمرانی و سرمایه اجتماعی، زمینه را برای مدیریت بحران و بازتولید قدرت فراهم کرده است. این هم‌افزایی، موجب می‌شود که کشور در مواجهه با تهدیدها، یک پاسخ یکپارچه و هماهنگ ارائه دهد.
به همین دلیل، نقش رهبری، نه تنها در مدیریت بحران‌ها، بلکه در حفظ انسجام معنایی انقلاب، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این انسجام معنایی، به انقلاب امکان می‌دهد تا در برابر جنگ‌های شناختی و تحریف تاریخی، خود را بازتولید کند.
[bookmark: _Toc220244745]ج) پیوند ملت و انقلاب؛ منبع اصلی مشروعیت و قدرت
پیوند عمیق میان ملت و انقلاب، یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری نظام است. انقلاب اسلامی، از ابتدا یک پروژه مردمی بوده و در طول مسیر نیز این ویژگی را حفظ کرده است. این پیوند، در سه سطح قابل تحلیل است:
· حضور اجتماعی و مشارکت سیاسی: انتخابات، راهپیمایی‌ها، و حضور در صحنه‌های ملی، نشان‌دهنده مشارکت مردم در ساختار قدرت و استمرار مشروعیت نظام است. این مشارکت، در برابر تلاش دشمن برای «بی‌اعتبارسازی نظام» یک سد محکم ایجاد می‌کند.
· همراهی در شرایط سخت: در شرایط جنگ سخت، تحریم و فشار اقتصادی، مردم ایران نشان داده‌اند که با وجود سختی‌ها، از استقلال و عزت ملی خود دفاع می‌کنند و از نظام حمایت می‌کنند. این همراهی، نشانه یک پیوند عمیق است که تنها با منطق‌های ساده سیاسی قابل توضیح نیست.
· همکاری در مدیریت بحران: در مواجهه با تهدیدات، مردم به‌عنوان یک نیروی اجتماعی، در مدیریت بحران‌ها نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ از کمک‌های مردمی تا حفظ نظم اجتماعی و مقابله با اقدامات تخریبی. این نقش، نشان می‌دهد که انقلاب، یک ساختار دولتی صرف نیست، بلکه یک پروژه ملی است که مردم در آن سهیم هستند.
این پیوند، به انقلاب امکان می‌دهد که در شرایط فشار، نه تنها مقاومت کند، بلکه تکامل پیدا کند. زیرا هرگاه نظام در برابر مشکلات، مردم را در مسیر حل مسئله شریک کند، سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد و مقاومت ملی تقویت می‌شود.
[bookmark: _Toc220244746]د) آینده جمهوری اسلامی در دهه پنجم؛ مسیر تداوم و تحکیم
آینده جمهوری اسلامی در دهه پنجم انقلاب، در پرتو تجربه‌های گذشته و تهدیدات جدید، یک آینده امیدبخش اما مشروط است. این آینده، با تکیه بر سه شرط راهبردی قابل تحقق است:
· تحول در مدیریت و پاسخگویی به مطالبات مردم: یکی از چالش‌های اصلی در دهه‌های اخیر، فاصله میان مطالبات مردم و سرعت پاسخگویی نظام بوده است. در دهه پنجم، ضروری است که با ارتقای کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی، این فاصله کاهش یابد تا سرمایه اجتماعی تقویت شود و زمینه برای سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌ها کاهش یابد.
· تقویت اقتصاد مقاومتی و توسعه تولید ملی: در مواجهه با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی باید به‌صورت یک سیاست راهبردی عملیاتی شود. این امر، مستلزم اصلاحات ساختاری، حمایت از تولید، بهینه‌سازی نظام مالی و تقویت ظرفیت‌های دانش‌بنیان است.
· پیش‌گیری و مقابله هوشمندانه با جنگ ترکیبی: جنگ ترکیبی، به‌عنوان میدان اصلی تقابل دشمن، نیازمند تقویت ظرفیت‌های رسانه‌ای، امنیتی و روانی است. افزایش سواد رسانه‌ای، تقویت رسانه‌های داخلی و مدیریت فضای مجازی، از جمله سیاست‌های ضروری برای مقابله با جنگ ادراکی است.
· تداوم نقش منطقه‌ای و تقویت دیپلماسی مقاومت: ایران باید در چارچوب منافع ملی، نقش خود را در نظم نوین جهانی و معادلات منطقه‌ای تقویت کند. این نقش، هم‌زمان با حفظ استقلال و پرهیز از وابستگی، می‌تواند فرصت‌های جدید توسعه و امنیت را فراهم کند.
در مجموع، پایداری انقلاب اسلامی، نتیجه ترکیب یک سازه مقاومتی، رهبری راهبردی، پیوند ملت و نظام و توان بازتولید قدرت است. این پایداری، نه به معنای پایان چالش‌ها، بلکه به معنای ظرفیت بالای نظام برای عبور از بحران‌ها و حرکت به سمت آینده است. جمهوری اسلامی، در دهه پنجم انقلاب، با اتکا به این ظرفیت‌ها، می‌تواند مسیر خود را با قوت ادامه دهد و نشان دهد که انقلاب، یک تجربه تاریخی نیست؛ بلکه یک فرآیند زنده و در حال تحقق است که در برابر تهدیدات، نه تنها دوام می‌آورد، بلکه قوی‌تر می‌شود.
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